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 نقدی بر نظرات بيژن جزنی

  )ِکالبدشکافی يک ديدگاه(

  )فصل سوم(

 داری وابسته و از مختصات انقلاب در ايران درک جزنی از خصوصيات سرمايه

 ديکتاتوری و نه ديکتاتورھا، الزام سرمايه داری وابسته

داری وابسته و  ناپذير از نظام سرمايه ی ديکتاتوری در ايران ذاتی و جزئی جدايی واقعيت اين است که اعمال و سلطه

ی  و مستبدانهی مستقيم  داری وابسته بدون احاطه و اتوريته باشد و اساسا سرمايه ی ما می ی امپرياليستی بر جامعه سلطه

ست  ست که الزامی"ديکتاتوری"البته بايد توجه داشت که در اينجا اين . دولت بر جامعه؛ بدون ديکتاتوری ممکن نيست

روند اما در ماھيت رژيم سياسی، در ھستی و ماھيت  آيند و می ھم از اينروست که ديکتاتورھا می. ھا"ديکتاتور"نه 

ست، اما بقاء و استمرار  عبارت ديگر، حفظ اين نظام منوط به اعمال ديکتاتوریبه . شود ديکتاتوری تغييری حاصل نمی

رضا خان ميرپنج به ھمان سادگی که از يک قلدر . ديکتاتوری به معنای حفظ و ابقاء ديکتاتورھا به ھر قيمت، نيست

و با خواری از )  ١(گردد يابد، به ھمان سادگی نيز از مقام شاھی عزل می محلی به شخص اول مملکت ارتقاء می

ھا که او را بر مسند نشانده و از مسند عزل نموده بود، بجای او پسرش را بر تخت  و ھمان دست. شود مملکت تبعيد می

ی   وقتی که قادر به ادامه— با آنھمه دبدبه و کبکبه و آنھمه ادای قدر قدرتی—چندی بعد، ھمو نيز. نشاند سلطنت می

گيرد، به سرنوشت آن  شود و کليت نظام در مخاطره قرار می ھا نمی ی توده فروخوردهوضع موجود و فرونشاندن خشم 

براستی عجيب نيست که . کند ُديگری جايش را پر می" بی پدر"شود و بدنبال آن، يک  دچار می)  ٢"(پدر بی پدر"

بندند، در  ھا شمشير از رو می کنند و در برابر توده ای را در گلو خفه می ديکتاتورھای ددمنشی که ھر صدای حق طلبانه

ِاينجاست که بايد ماھيت حقيقی اين ديکتاتوری را ! آيند؟ برابر اربابان خود چه آسان، چه مؤدبانه از تخت شاھی پايين می
ی  رود و بجای سلطه به انحراف می" پيشاھنگ"وقتی . شناخت و برعليه آن مبارزه کرد نه صورت ديکتاتوری را

پايان "بايد " رفتن ديکتاتور"زند مسلم است که  وری فردی شاه را ھدف اصلی مبارزه جا میامپرياليسم، ديکتات

ِ صحت اين مطلب و  نادرستی نگاه جزنی ۵٧ی قيام  آيا براستی تجربه. تلقی شود و مبارزه متوقف بماند" ديکتاتوری
لکرد رھبری منحرف سازمان فدايی در ست به برخوردھا و عم کافی! نسبت به مبارزه عليه ديکتاتوری را ثابت ننمود؟

 رجوع کنيم تا دريابيم که کسانی که سازمان را با — که سخت پشت ھمين نظرات جزنی سنگر گرفته بود—آن مقطع
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ای بھمن را در  نام جزنی غصب کرده بودند چگونه با دنبال کردن نظرات او به جائی رسيدند که به سھم خود قيام توده

باز داشتند و با مماشات با ارتجاع حاکم به مزدوران برگمارده امپرياليستھا در کنفرانس گوادلوپ ی راه از حرکت  نيمه

ِدرک سطحی جزنی از مناسبات امپرياليستی، از ماھيت رژيم، . ًامکان دادند تا نھايتا اسباب شکست آن را فراھم آورند
توان در  ی مسلحانه را بخوبی می  غلط او از مبارزهاز ماھيت ديکتاتوری، از نيروھا و مسير انقلاب، و بالاخره، درک

ھای رھبری انحرافی و اپورتونيسم مسلط بر سازمان چريکھای فدايی خلق ايران در  گيری بطن برخوردھا و موضع

  .مقطع قيام ديد و بازشناخت

 

 گانه جزنی سرمايه داری وابسته در خصلت ھای چھار

شمارد که برخورد به آنھا با وضوح ھر چه بيشتری  داری وابسته بر می ايهای را برای سرم ھای چھارگانه جزنی خصلت

 .باشد داری وابسته می ی وابستگی به امپرياليسم و سرمايه بيانگر درک نازل وی از پديده

در . ی ايران يعنی وابسته به امپرياليسم داری وابسته ًظاھرا اين امر واضحی است که لفظ وابسته در عبارت سرمايه

. باشد داری رشد و گسترش خود را مديون بسط نفوذ امپرياليسم در ايران می ًيجه اصولا بايد آشکار باشد که اين سرمايهنت

داری ھويت مستقل از امپرياليسم  برد، برای اين سرمايه داری وابسته را به کار می اما جزنی در حالی که عبارت سرمايه

تواند به لحاظ  می) جدا از امپرياليسم(داری از نظر او اين است که خود  سرمايهشود تا آنجا که اولين خصلت اين  قائل می

تواند به  برساند که حال امپرياليسم می" تکامل"ای از  را به درجه" بورژوازی کمپرادور"کمی و کيفی آنقدر رشد کند و 

 .نمايد" ھمکاری"آن تکيه کند و با آن 

" داری وابسته سرمايه"اش  ی مستقل از ھم وجود دارند که يکی اسم  پديدهشود در ذھن جزنی دو ھمانطور که ديده می

 :او نوشته است". امپرياليسم"است و ديگری 

داری وابسته در ايران رشد کمی و کيفی بورژوازی کمپرادور است که اين قشر از بورژوازی  اولين خصلت سرمايه"

در نتيجه امپرياليسم . قش يک طبقه حاکم را به تنھائی به عھده بگيردشود ن رساند که قادر می ٓرا به ان درجه از تکامل می

ھای  تکيه کند و با ھمکاری او نه تنھا به سلطه خود ادامه دھد بلکه استثمار خود را در زمينه» طبقه«تواند بر اين  می

 ".متنوع گسترش دھد

مپرادور در ايران غيرمطلع بوده و گيری بورژوازی ک دھد که از تاريخ شکل با چنين تفسيری، جزنی نشان می

 —اش صورت گرفته  که با اتکاء به قدرت اقتصادی و نظامی—دانسته است که با نفوذ امپرياليسم در ايران نمی

ظاھر شدند که کار وارد کردن کالاھای امپرياليستی به ايران و ) بورژوازی کمپرادور(دارانی ابتدا در نقش دلال  سرمايه

در نتيجه ھر چه نفوذ . ورد نياز امپرياليستھا از ايران به کشورھای امپرياليستی را به عھده گرفتندصادر کردن مواد م

امپرياليسم در جامعه ما بيشتر گشته بورژوازی کمپرادور نيز بيشتر رشد نموده و از طرف امپرياليسم وظايف جديدی به 

 ھم رشد و گسترش خويش را مديون نفوذ امپرياليسم در نتيجه اين بورژوازی، ھم موجوديت خود و. آن محول شده است

داری  بينيم که جزنی چنان تصويری از سرمايه در حالی که می. باشد در ايران است و به ھمين خاطر تابع امپرياليسم می

ست و اولين نھد ولی در واقع وابسته به امپرياليسم و تابع آن ني کند که اگر چه نام وابسته روی آن می در ايران ترسيم می

بالاخره . داران بخصوصی را به لحاظ کمی و کيفی رشد دھد داری آن است که قادر است سرمايه خصوصيت اين سرمايه

دھد که نقش يک  داری مورد نظر جزنی اين خصلت را دارد که آنقدر بورژوازی مربوط به خود را رشد می سرمايه

تکيه کند و با ھمکاری » طبقه«تواند بر اين  می"رسد که  پرياليسم میو پس از آن نوبت به ام. گيرد طبقه را به عھده می

 .دھد" ھای متنوع گسترش او استثمار خود را در زمينه
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در نزد جزنی بار واقعی خود را حمل " کمپرادور"و " وابسته"شود که کلمات  به اين ترتيب در اينجا ھم معلوم می

خواھد القاء  ته و کمپرادور از جملات جزنی تغييری در مفھومی که وی میی وابس بينيم که با حذف کلمه کنند و می نمی

در نتيجه ما در برخورد جزنی به امپرياليسم و بورژوازی کمپرادور با مجموعه مناسباتی روبرو . آيد کند به وجود نمی

 بده بستان بين دو ست، نوعی تقسيم کار، نوعی ی يکی بر ديگری، بلکه نوعی ھمکاری ھستيم که مبنای آن نه سلطه

ی  بينيم در اينجا نيز برخورد جزنی به جامعه ھمانطور که می. اند نيروی مستقل است که در ارتباط با ھم قرار گرفته

در واقع، در دستگاه فکری . ست ی امپرياليستی دانشگاھی به جھان تحت سلطه و سلطه- ايران، برخوردی ژورناليستی

ی علت و معلولی نيز  روند، و ھمين رابطه ز مرز روابط علت و معلولی فراتر نمیجزنی، مناسبات وابستگی نھايتا ا

  .شود شود يا اساسا ناديده گرفته می گاھا يا وارونه توضيح داده می

 

  حاکميت بورژوازی بوروکرات، حاصل مناسبات امپرياليستی

ًظاھرا . کند ازی ايران معرفی میِجزنی رشد بورژوازی بوروکرات در ايران را ناشی از ضعف تاريخی خود بورژو

در اينجا منظور از بورژوازی ايران ھمان بورژوازی ملی است و بورژوازی بوروکرات موجود نيز وابسته به 

ِبايد گفت اگرچه ضعف تاريخی بورژوازی . گويد باشد که البته جزنی چيزی در اين مورد به خواننده نمی امپرياليسم می
بايد ديد که با وجود ضعف . دھد خود توضيح نمی اما رشد بورژوازی بوروکرات را بخودیست مسلم،  ايران واقعيتی

ھای حاکميت بورژوازی  ست که پايه ی اجتماعی، و اين کدام مناسبات اقتصادی ِتاريخی بورژوازی ايران، اين کدام طبقه

ر آن است که اين مناسبات ھمانا بخشد؟ و حقيقت ام اش را ماديت می بوروکرات بر آن تکيه دارد و امکان حاکميت

ِبنابر اين، رشد بورژوازی بوروکرات صرفا بخاطر ضعف تاريخی . ی ماست مناسبات امپرياليستی حاکم بر جامعه
ی امور در جامعه؛  ِکننده در اينجا از ضرورت حياتی تسلط دولت بر کليه بورژوازی خود ايران نيست بلکه عامل تعيين

 قدرت در چھارچوب مناسبات امپرياليستی و در يک کلام از ضرورت ديکتاتوری جھت از ضرورت تمرکز و کنترل

  .تأمين و تضمين منافع امپرياليسم ناشی ميشود

 :نويسد او ھمچنين می

ٓھای دولتی و در رابطه با ان قشر بوروکرات کمپرادور در  ضعف تاريخی بورژوازی باعث شده است که سرمايه"

به اين ترتيب در اينجا ما بجای بورژوازی کلاسيک با بورژوازی کمپرادور روبرو . ه باشدای داشت سيستم نقش عمده

 ".ھستيم

ست  دھد که گويی اين روندی داری وابسته به امپرياليسم را آنگونه توضيح می جزنی روند بسط و نفوذ مناسبات سرمايه

اين نيز بيانگر آن .  ديگر بورژوازی کمپرادورجھد و جايی طبيعی که در يکجا بورژوازی کلاسيک از دل آن بيرون می

   .اطلاع بود باشد بی است که جزنی از منشاء بورژوازی کمپرادور که ھمانا نفوذ امپرياليسم بر جامعه ايران می

ی گياه  ماند که برای بالا بردن سھم خودش از شيره سخت کوشی را می" زنبور عسل"بورژوازی وابسته در نظر جزنی 

 :و لذا، به زعم جزنی. کند بطور خودانگيخته و ذاتی عملا باغ امپرياليستھا را ھم آباد می) ی جان زحمتکشان رهيعنی شي(

دھد که بدون درد سر روابط نو استعماری را در اينجا جايگزين روابط کھنه  ھا امکان می اين خصلت به امپرياليست"

 "..استعماری سازند

ان بورژوازی وابسته و بورژوازی امپرياليستی در سرتاسر تحليل ھای اين شيوه ی برخورد به مناسبات مي

ِيابد ھرچند که بموازات آن از اھميت و نقش اساسی امپرياليسم نيز بطور ھمزمان سخن  سياسی جزنی ادامه می اقتصادی
سم است که جھت حرکت چرا که در واقعيت امر اين امپريالي. دھد به واقع او حقيقت را وارونه توضيح می. شود رانده می
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و لذا اين امپرياليسم است که از . کند و نه بالعکس داران وابسته را تعيين می سرمايه در ايران و چگونگی فعاليت سرمايه

ِبرد و از قبل وجود اوست که سھمی نيز نصيب  بيشترين سود را می" مکيدن شيره جان زحمتکشان"استثمار و 
   .گردد بورژوازی وابسته می

 

  يا امپرياليستھای سلطه گر ؟" کای خارجیشر"

 عامل اشاره ۴ھای وابستگی در چھارچوب مناسبات نو استعماری به  در ادامه اين بحث، جزنی برای توضيح مکانيسم

 :کند می

کنترل بازار "-۴" گذاری سنگين خارجی سرمايه "-٣" وابستگی صنعتی "-٢" ی سيستم بر اقتصاد يکپايه تکيه" -١

 ."خارجی

او اين عوامل يا . شود کند ولی باز در توضيح آنھا در سطح متوقف می نی در اينجا اگرچه به واقعيات رجوع میجز

در سيمائی که . سازد دھد که عمق مطلب را روشن نمی کند و طوری توضيح می ھا را طوری مطرح می»مکانيسم«

ُباز و پر اشتھا که در نقش دلال ظاھر شده و ھم ست ھوس ای کند، او تاجرپيشه جزنی از بورژوازی کمپرادور ترسيم می

ست که او نقش سلطه امپرياليستھا  با چنين تصوری. کند ُخورد و ھم جيب انحصارات امپرياليستی را پر می خودش می

کند،  ِاين بورژوازی گويا مستقل که البته نام ظاھری وابسته را با خود حمل می» شرکای خارجی«در ايران را در حد 

شرکای صنايع وابسته برای رشد خود از طريق : "کند ای چنين بيان می اين برداشت را وی در جمله. آورد ين میپائ

در دستگاه فکری جزنی، وابستگی به ). تأکيد از نويسنده اين مقاله" (يابند  به بازارھای منطقه يا جھان دست میخارجی

 از جمله —باشند ھا می  که بخشی از واقعيت— عوامل برشمردهدر حالی که. شود اين نحو و تا اين حد توضيح داده می

ھای سلطه امپرياليسم بر جامعه ايران ھستند و بورژوازی وابسته در اين امر نه شريک و ھمکار امپرياليسم  مکانيسم

زنی مثلا بر خلاف آنچه ج. ھای امپرياليستی را داشته و دارد  بلکه صرفا نقش تابع و عامل برای اجرای سياست

نيست که به عنوان يک عامل باعث وابستگی اقتصاد ايران به امپرياليسم " تکيه سيستم بر اقتصاد يک پايه"گويد، اين  می

ِی خود نگاه داشتن مردم ما از  ھای تحت سلطه گشته بلکه اقتصاد يک پايه خود حاصل سلطه امپرياليسم و يکی از راه
برای مثال، اگر به . گوييم جزنی به جنگ اشکال ميرود نه جوھر امور  میاز اينروست که. طرف امپرياليسم بوده است

را بنيان گذاشته، آيا توليد يک محصول " اقتصاد يک پايه"زعم جزنی اين طور فرض کنيم که بورژوازی ملی ايران 

مناسبات ست با وابستگی؟ يا خير اين برقراری  بطور اتوماتيک مساوی") اقتصاد يک پايه("عمده در يک کشور 

آيا بايد عليه ! کند؟ داری وابسته به امپرياليسم است که توليد يک محصول عمده را به بلای جان آن ملت تبديل می سرمايه

ًجنگيد، يا بايد اساسا به جنگ استخراج يا صادرات آن رفت که گويا ) نفت(ی مناسبات امپرياليستی بر اين صنعت  سلطه

 ! به امپرياليستھاست؟عاملی بر وابستگی اقتصاد ايران 

داشتند، آنگاه استخراج و فروش نفت، و  ھا قدرت را در دست می بودند، اگر توده ھا بر سرنوشت خود حاکم می اگر توده

يک حاکميت مردمی و مستقل در . توانست عاملی برای وابستگی باشد توليد يک محصول عمده بخودی خود ھرگز نمی

تواند درآمد حاصل از فروش آنرا  ه توليد يک محصول منحصر گرديده است میسرزمينی که به ھر علت اقتصادش ب

ھای اقتصادی جديدی را در دستور کار قرار داده  صرف بھبود شرايط کار و معيشت مردم نموده و در عين حال برنامه

اگر غير از اين فکر کنيم، اساسا بايد مبارزه برای استقلال . از توليد برھاندھای اين شکل  و خود را بتدريج از محدوديت

ی  توليد در شرايط حاکميت سلطهپس اين نه توليد تک محصولی بخودی خود، بلکه . را واھی بدانيم و کنار بگذاريم

ست، از اصل غافل  ریاما تحليل جزنی چون در سطح جا. ی ماست  که عامل ادبار و وابستگی جامعهست امپرياليستی
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ِو دقيقا ھمين نديدن امپرياليسم در ايران به مثابه دشمن اصلی توده. ِاين ايراد اصلی اسلوب جزنی است. ماند می ھا و  ً

ديکتاتوری فردی "عامل اصلی فقر و فلاکت و ديکتاتوری در جامعه ما بود که جزنی را به آنجا رساند که مبارزه با 

، "مرگ بر امپرياليسم و سگھای زنجيريش"ه مردم ايران خواند و اعلام کرد که به جای شعار را استراتژی مبارز" شاه

   .را داد" مرگ بر شاه ديکتاتور و حاميان امپرياليستش"بايد شعار 

در واقع، . ديگر وابستگی نيز که مطرح نموده به ھمين ترتيب وارونه است" مکانيسم"يا " عامل"برخورد جزنی با سه  

و اگر علت را به درستی بشناسيم و آنرا حل کنيم خواھيم ديد که ھر . بيش از آنکه عامل وابستگی باشند معلول آننداينھا 

 صرف عمران و —تواند  و ھم امروز نيز می—توانست درآمد نفت می. چھار مورد مفھوم خود را از دست ميدھند

ی  سنگين را بر پا سازد، و بالاخره آنکه با تقويت بنيهگذاری صنعتی فراھم آورد، صنايع  سعادت جامعه گردد، سرمايه

اينھمه البته با مبارزه برای . شده در بازارھای جھانی حضور يابد اقتصادی کشور بطور کلی، و با اھداف از پيش تعيين

رھايی از بود آنوقت منطق و لزوم مبارزه برای  شود و اگر جز اين می قطع قطعی سلطه امپرياليسم در ايران حاصل می

دھد نه  ھا را به ما نشان می بنابر اين، بايد گفت که جزنی فقط معلول. شد معنا می ی امپرياليسم و کسب استقلال بی  سلطه

  .چيزی بيشتر

 

  " تضاد کار با سرمايه"درک جزنی از 

ای مناسبات کند تا مثلا بر مبن جزنی پس از آن که به گمان خود ساختار جامعه را توضيح داده اکنون سعی می

ی امپرياليسم در اين مناسبات، ھم صفوف نيروھای طبقاتی متخاصم را "کننده نقش تعيين"داری وابسته و  سرمايه

 :نويسد او می. ی انقلاب را توضيح دھد مشخص نموده، و ھم از اين طريق، مرحله

 —مپرياليسم و بورژوازی کمپرادورقرار ندارد و با ا» بورژوازی«خلق ما و از جمله طبقه کارگر تنھا در برابر  …"

ٓھمچنين نه تنھا زحمتکشان و انھا که در زير سلطه استثمار خارجی .  روبروست—ھر دو به عنوان عوامل استثمارگر

ًو داخلی قرار دارند بلکه بقايای بورژوازی ملی که اساسا در بخش بورژوازی کوچک به حيات رو به نابودی خود 

به اين ترتيب، در . دھد اين سيستم خارجی قرار دارد و در نتيجه جزئی از خلق را تشکيل میدھد، در برابر  ادامه می

يعنی (داری وابسته تضاد اساسی سيستم تضاد کار با سرمايه بطور مطلق نيست بلکه تضاد خلق  سيستم سرمايه

ھم از اين جاست که . ادور استبا امپرياليسم و بورژوازی کمپر) بورژوازی و بورژوازی ملی کارگران، دھقانان، خرده

ٓبخش انقلاب ان را نھايتا در مرحله انقلاب  گيرد و خصلت رھائی جامعه ما در مرحله انقلاب سوسياليستی قرار نمی

 "..دھد ای قرار می دمکراتيک توده

جزنی . کند یخطای اساسی در دستگاه فکری جزنی که در ابتدای اين نوشته بدان اشاره شد در اينجا باز بروز پيدا م

) اش بورژوازی امپرياليستی و وابستگان(ی يک ارگانيسم واحد  دھنده اش، اجزاء تشکيل ِی عينی گرائی مکانيکی بواسطه

. گيرد اند در نظر می را ھمچون اجزائی مجرد که بطور مستقل و داوطلبانه در جوار ھم قرار گرفته و با ھم ھمسو شده

شناسد و  کند و لذا ماھيت اين رابطه را نيز بدرستی نمی ين دو جزء را درک نمیی ارگانيک موجود ميان ا او رابطه

گردند که در ارتباطی  ذات در نظر پديدار می به چرا که آنھا در دستگاه فکری جزنی ھمچون عناصری قائم. شناساند نمی

در دستگاه فکری جزنی اين . تمکانيکی با ھم قرار گرفته و در مجرای اين رابطه، يکی به ديگری وابستگی يافته اس

ای ارگانيک ناتوان  ی اين رابطه بمثابه رابطه به ھمين دليل، او از مشاھده. ماھيت و ظرفيتی مکانيکی دارد" وابستگی"

ِاست و لذا رابطه و نقش تبعی بورژوازی وابسته نسبت به بورژوازی امپرياليستی عملا در تحليل او غايب و يا کمرنگ 
داری وابسته،  از اينروست که او در اينجا برای گفتن اين واقعيت که در شرايط حاکميت سرمايه. تس ًو صرفا لفظی
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الشعاع اين مناسبات قرار دارد با  کند و بعبارتی تحت تضاد کار و سرمايه از مجرای مناسبات امپرياليستی عمل می

 :کند که گری بيان می ناشی

 ."سی سيستم، تضاد کار با سرمايه به طور مطلق نيستداری وابسته، تضاد اسا در سيستم سرمايه"

او قادر نيست ھر دو را . شود ِدر اينجا درست از درک مکانيکی جزنی از مقولات ناشی می" مطلق"ی  بکارگيری واژه

استفاده " مطلق"ی  ی واحد و ارگانيک؛ يعنی ھمچون يک ارگانيسم ببيند و بدرستی بفھمد، پس از واژه در يک مجموعه

کند تا به زعم خود نشان دھد که ھم اين است و ھم آن؛ يعنی ھم تضاد کار و سرمايه وجود دارد و ھم خلق و  یم

ِالبته در واقعيت امر نيز بايد تأکيد کرد که بله، ھم اين است و ھم آن، منتھا به معنای ديالکتيکی . ھر دو با ھم. امپرياليسم
ی ما صحبت  جامعه" تضاد اصلی"به عنوان " تضاد خلق و امپرياليسم "ی مسلحانه از ھنگامی که تئوری مبارزه. آن

چرا . داری نيست کند منظورش کتمان وجود تضاد کار و سرمايه بعنوان اساس تضاد يا تضاد اساسی در نظام سرمايه می

ضاد کار و  ھمچنان ت— صرف نظر از وابسته بودن يا امپرياليستی بودن آن—که تضاد اساسی در نظام سرمايه داری

ِالشعاع تضاد اصلی  گردد بلکه تحت سرمايه است و در واقع، با برقراری مناسبات امپرياليستی، اين تضاد منتفی نمی
توان مطلب را  اينطور می. کند گيرد و يعنی اينکه در چھارچوب آن و از طريق آن عمل می حاکم بر جامعه قرار می

 . ھم اين نيست بلکه آن ھم ھستاش توضيح داد نه اينکه بياييم بگوييم ھمه

  

  استدلال جزنی در مورد مرحله انقلاب در ايران

 :ِاز طرف ديگر، ما با اين عدم دقت و ناروشنی ديگر در بيان جزنی روبرو ھستيم که

ٓبخش انقلاب، ان را نھايتا در مرحله  گيرد و خصلت رھائی جامعه ما در مرحله انقلاب سوسياليستی قرار نمی …"

 ."دھد ای قرار می دمکراتيک تودهانقلاب 

پس " بخش است چون رھائی: "آخر اين چه نوع مارکسيسمی است که استدلال و بيانی بھتر و جز اين ندارد که

گويی که انقلاب سوسياليستی را ! ؟"ست ای بخش است انقلابی دمکراتيک و توده چون رھائی". "سوسياليستی نيست"

بورژوازی عليه   بواسطه بسيج اقشار مختلف خرده—آيا انقلاب سوسياليستی! بخش دانست ًتوان ماھيتا انقلابی رھايی نمی

ترين و  ای نيست؟ انقلاب سوسياليستی دمکراتيک  انقلابی حقيقتا دمکراتيک و نيز توده—بورژوازی امپرياليستی

ی انقلاب را روشن  لی مرحلهتوان با چنين استدلا چگونه می. ست ِترين نوع يک انقلاب و دمکراسی اجتماعی ای توده

 .ھای دستگاه فکری جزنی است که البته بيش از اين نياز به تشريح ندارد کرد؟ اينھا برخی از سردرگمی

گاه . گيرد گری فلسفی در دستگاه فکری جزنی نشأت می اين سردرگمی و اين بيان الکن و مبھم، به نظر من، از التقاطی

ھمانطور که قبلا گفته شد، )  ٣.(رد به زبانی سخن بگويد که با آن مأنوس نيسترسد که جزنی سعی دا چنين بنظر می

ی اقتصادی، سياسی و فلسفی به محض استفاده در دستگاه  شده ھا، مقولات شناخته ھا، مضامين، ترم تعاريف، معانی، واژه

تاسر کتاب جزنی مشاھده اين امر در سر. دھند فکری جزنی، مفھوم و کاربرد رايج و متعارف خود را از دست می

 .شود می

 .حال نگاھی بياندازيم به طرح و توضيح ھمين امور از سوی رفيق احمدزاده

ی ايران، و توضيح تاريخی نفوذ امپرياليسم  سياسی جامعه احمدزاده ضمن اشاره به تحولات عينی در ساختار اقتصادی

 :نويسد ی انقلاب در ايران، می عه، در ارتباط با مرحلهسياسی جام در ايران و تشريح تأثيرات آن در ساختار اقتصادی

با استقرار و بسط سلطه امپرياليستی، نخست . مسئله مرحله انقلاب را نيز بايد با توجه به اين خصوصيات حل کرد"

. دی فئوداليسمتقسيم قدرت سياسی ميان فئوداليسم و امپرياليسم و سپس تبديل فئوداليسم به فئوداليسم وابسته و بالاخره نابو
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دھد و  بورژوازی ملی ھنوز رشد نکرده، تحت فشار سرمايه خارجی، ضعيف شده، امکان تشکل طبقاتی را از دست می

از . تواند يک نيروی مستقل سياسی را تشکيل دھد بدين ترتيب بورژوازی ملی نمی. رود تدريج از ميان می بالاخره به

و از . سرمايه جھانی، عناصری از مبارزه با خود سرمايه را در بر داردطرفی مبارزه با سلطه امپرياليستی، يعنی 

به اين دليل عناصری از يک انقلاب سوسياليستی نيز در بطن . ھا است طرف ديگر اين مبارزه محتاج بسيج وسيع توده

 ."…کند اين مبارزه ضدامپرياليستی متولد شده و در جريان مبارزه شروع به رشد می

ھای  ی انقلاب را با ترسيم سيمای واقعی نيروھای طبقاتی دخيل در آن و با تشريح ظرفيت  سپس مرحلهرفيق احمدزاده

 :دھد عينی و تاريخی آنھا، چنين توضيح می

ای پيگير باشد، و به دليل شرايط تاريخی وجودش و  تواند در چنين مبارزه ًبورژوازی ملی به اين دليل که ماھيتا نمی"

دھقانان نيز به دلايل شرايط مادی توليد خود ھيچگاه . ھا مردد و ناتوان است ه خارجی، در بسيج تودهپيوندھايش با سرماي

و بدين ترتيب يا بايد تحت رھبری پرولتاريا قرار گيرند و يا خود . توانند يک نيروی مستقل سياسی را تشکيل دھند نمی

پرولتاريا اگر چه از لحاظ کمی ضعيف است، اما . لتاريا استماند پرو تنھا نيروئی که باقی می. را به بورژوازی بسپارند

پرولتاريا بعنوان پيگيرترين دشمن سلطه امپرياليستی و فئودالی، و با . از لحاظ کيفی و امکان تشکل بسيار قدرتمند است

در . ده بگيردتواند و بايد رھبری جنبش ضدامپرياليستی را بر عھ لنينيسم می- المللی مارکسيسم اتکا به تئوری بين

. شود دمکراتيک طراز نوين با انقلابھای بورژوائی کلاسيک آشکار می-اينجاست که تفاوتھای اساسی انقلاب بورژوا

گرچه ھدف عاجل چنين انقلابی قطع سلطه امپرياليستی و نابودی فئوداليسم است، و ھدف عاجل آن نابودی مالکيت 

ھا، رھبری پرولتری مبارزه و اين امر که  تی مبارزه، بسيج تودهخصوصی بورژوائی نيست، اما خصلت ضدامپرياليس

تدريج موجب برقراری پيوندھای نزديک با امپرياليسم و سپس تحت سلطه او قرار  داری به ھرگونه بقاء روابط سرمايه

 در جريان دمکراتيک نوين و- گرفتن است، دست به دست ھم داده، نطفه انقلاب سوسياليستی را در بطن انقلاب بورژوا

 ."…پروراند رشد آن ايجاد کرده و خيلی زود می

گردد، و ھم اينکه چرا  ی ما بروشنی معلوم می بينيم، در اينجا، ھم تکليف بورژوازی ملی در جامعه ھمانطور که می

نکه، و يا اي.  انقلابی بلاواسطه سوسياليستی نيست— در عين حال که نيازمند رھبری پرولتارياست—انقلاب در ايران

ِی انقلاب در ايران نابودی مالکيت خصوصی بورژوايی نيست اما در عين حال، در اين انقلاب ھيچ  اگرچه ھدف اوليه
ی رھبری و ھدايت جنبش دمکراتيک و ضد  ی کارگر شايسته عنصری در درون صف خلق نيز به غير از طبقه

 )۴( ."امپرياليستی را بر عھده بگيردتواند و بايد رھبری جنبش ضد  می"امپرياليستی نيست و اوست که 

در اين ديدگاه، ھيچ . گيری انقلابی اين جنبش بطور روشن بيان شده و ھم ظرفيت عينی و آنی آن پس در اينجا، ھم جھت

دمکراتيک طراز نوين وجود ندارد و بطور صريح -ِتوھم و ناروشنی در ماھيت تاريخی بورژوازی در انقلاب بورژوا

تدريج موجب برقراری پيوندھای نزديک با امپرياليسم و سپس  داری به ھرگونه بقاء روابط سرمايه: "شود که اعلام می

 )۵( ."تحت سلطه او قرار گرفتن است

ِگردد بدين معناست که وظايف تاريخی  دمکراتيک طراز نوين قلمداد می-در اين ديدگاه، اگر انقلاب، انقلاب بورژوا
داری، اکنون و در اين انقلاب  زی ايران در تکامل جامعه از فئوداليسم به سرمايهنشده و يا ناتمام بورژوا انجام

ِی کارگر و در روند طولانی خود انقلاب متحقق می دمکراتيک، تحت رھبری طبقه " بورژوازی ملی"اينجا نه . گردد ِ

  .ی کارگر و رھبری اوست که راھنمای انقلاب است بلکه طبقه
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 بايد تأکيد کنم که اين به معنای پايان نقد نظرات جزنی اما. پايان می دھمجزنی را  نظرات در اينجا اين بخش از نقد 

با اميد به اين که سه فصل منتشر شده از اين نقد روشنی بخش نظرات . نيست بلکه به واقع سرآغازی بر آن می باشد

  . نادرست و انحراف از مارکسيسم جزنی بوده باشد

  پايان

  بھرنگ. الف

  ٢٠٢١ جون -  ٠٠١۴ ]سرطان[تير

 :توضيحات

اش اينگونه به  خبر عزل او را اربابان انگليسی. انقضای تاريخ مصرف اين مردک قلدر واقعا جالب و آموزنده است-١

گيری کرده و تخت را به پسر ارشد و وليعھد واگذار  ًممکن است اعليحضرت لطفا از سلطنت کناره: "کنند وی ابلاغ می

مبادا اعليحضرت تصور کنند که . اش حمايت خواھيم کرد د نظر مساعدی داريم و از سلطنتنمايند؟ ما نسبت به وليعھ

  ".حل ديگری وجود دارد راه

  .اشاره به شعر معروف ميرزاده عشقی -٢

ی مسلحانه از سوی رفيق احمدزاده، تغيير محسوسی را  نگاھی به ادبيات جزنی قبل و بعد از تدوين تئوری مبارزه -٣

 ھيچ اثر تئوريکی راجع به — پيش از ظھور چريکھای فدايی خلق ايران—جزنی که از او. دھد  نشان میدر آثار جزنی

ی مسلحانه در دست نيست، بعد از انتشار نظرات رفيق احمدزاده ظرف سه سال چندين کتاب  ِچرايی و چگونگی مبارزه

غير واقعی نيست اگر بگوييم که . گيرد ب میلق" پدر معنوی آن"کند و ناگھان  و جزوه به بيرون از زندان روانه می

جزنی بسياری از موضوعاتی که در اثر رفيق احمدزاده مطرح شده را به نوعی بازنويسی کرده و ھر آنچه را فھميده يا 

  .نفھميده، خوشش آمده يا نپسنديده را به سبک خودش و با نگاه خودش ويراسته و عرضه کرده است

  .ی مسلحانه؛ ھم استراتژی، ھم تاکتيک مسعود احمدزاده، مبارزه -۴

  . ھمان مرجع-۵

 

  

  
  
  
  
  
 


